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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ،

 بسِمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، وَ بهِِ نسَتَْعِينُ،

 طاهِرين هِآل دٍ وَللهُ عَليَ محَُمَّاي صَلَّ وَ ،إنَّهُ خَيرُْ ناصرٍِ وَ مُعِينٍ

 

 شدن با اسرارآغوشمطالعه؛ طريق هم
 :د اين استنفرمودكه هايي سؤاليكي از  

رسيدن به  يكي از راههاي كسب معرفت و ،آيا مطالعه       

 يا صرفاً وسيله رفع شبهه است؟ قرب است

 رخوردن ازباشيد كه عموماً علت سَ داشته تالتفا       

يكي مطالعه روي موضوعاتي است كه ارزش مطالعه  ،مطالعه

 بددهند، و ديگري ند و محتواي لازم را به انسان نميندار

 كردن بدشنگاه كس ازهيچهمچنان كه . است كردنمطالعه

جاد تنفر در او ايكرد كه  اي نگاهبه منظره انسان اما اگر آيدنمي

 اصلاً ديگر گذارد بعد هم شايدچشمانش را روي هم مي ،كرد

از مطالعه هم سرخوردن  كند. چشمش را باز نكند جرئت

  همين طور است.

يك شرحي  ،شناسدمي روحاً مطالعه را اساساً و انسان  

 نهوگخواستگاه اينكه چم يخواهمي . در ابتداميدهشاءلله ميإن

شود انسان از اين نياز بسيار بديهي خودش بعضي مواقع مي

 ببينيم ما چه انتظاري از بعد .شود معلوم ،گيردمي فاصله

 .شود يا نهمي آن انتظار برآوردهآيا و  ماريمطالعه د

 خواهيممي را كهنچه آ مطالعهاز  اگرهمين است كه  ام تأكيد  

؛ مگيريمي فاصلهاز آن طبيعي است كه  ،دست نياوريم به

 خسته كردناز مطالعه ما چطورشد كه» :پرسيمآييم بنمي

برسيم  اگراما كنيم. ميرا رها  مطالعه آرام آرامولي  ،«؟شديم

فقط از طريق مطالعه  هايي داريم كهنيازما يك  ؛به اينكه نه

 امان را پيدگمشده گرديم وبرمي حالا ،شودمي عاشبا و عناقا

 كنيم. مي

علما در  ». مياهكرد يادداشت ورط ا اينسؤال ر جواب  

اند تا از طريق كرده اسراري را براي ما مكتوب خلوت خود

 دست بهعلما در خلوت خود  كه با نتايجي ،آن اسرار ةمطالع

گذارد ما يكي از چيزهايي كه نمي «.آغوش شويمهم اندآورده

 اين است كه دنبال مكتوبات خلوت علما نيستيم. ،كنيم مطالعه

ودش خ دباي! بنويسد؟ چيزيتواند براي كسي مگر كسي مي

آن ز هاي خاصّي ام يك ميوهدر اين عالَ و باشد عالَم داشته

ه ب ها را به زبان نوشتارآن ميوه، و حال باشد م برايش آمدهعالَ

 ها وصلطريق اين نوشتار به آن ميوه دهد شما هم ازمي شما

  :كه باشيد بظمواالبته  .شويدمي

 روي هستاي بسا ابليس آدم

 پس به هر دستي نبايد داد دست 
ي ز يك مدتا بعد ،هر كتابي را خوانديم ماو اينجاست كه اگر  

اط چون بناي ما از مطالعه ارتب بخوانيم. توانيم كتابديگر نمي

 ما است و لذا كتاب از چشم با اسَرار خلوت علماء نبوده

  افتد.مي

 :سخنرانیجزوه 

   مطالعه نحوه و ضرورت

 اصغر طاهرزادهاستاد 

  

 راهبردیایگاه پژوهشی تحلیلی پ

www.Rahbordi.ir 
  



2 

 

Rahbordi.ir 

 

 

 نداشتن؛ مشكل جهان امروزمطالعه
فرصت خوبي بگذاريد ببينيد مشكل جهان امروز يك    

اند تويمشكل جهان امروز اين است كه چون نم .چيست

كه  -را نها خلوت خودشمّابا رُكه مجبور است  ،كند مطالعه

 كند.  خراب -توانست برسدبا اين خلوت به بهترين اوج مي

است. ولي  امروزخواني در دنياي رمان ة پديد منظور،   

مان گاهي رُچرا كه  نيست. امنظورم زندگي بزرگان مطالعه

لاً مث .ز خوبي استمان چيآن رُ ،آل يك حيات استايده ةنمون

 « سرخ عقل »سينا يا كتاب بنا« انظقيَبنحيّ»كتاب 

 يك انسان را ةسهروردي قص .خيلي جالب است، سهروردي

از وادي مورچگان  وان درآمد وقيرَ هاچكند كه از مي سيمتر

هر انساني در بُريد، جگر آسمان را  گذشت به يمن رسيد و

لي در حا گويد؟!اين آقا مي كه اينها چيست گويد:مي نگاه اول

 هر انساني است كه بايد اين صةاين قكه از نظر سهروردي 

 .نيايعني د ،انوقيرَ سياهِ چاهِ گويد؛ميا را ة مقص ، اوباشد طور

حرص عبور از وادي  مورچگان يعنينفس از وادي عبوردادن 

 ميمنتوارد عالم واردشدن يعني وادي يمن بعد به  .كثرت و

سمان را آسمان برود و جگر آبه بايد بعد  ،ندش و مباركي

ت يك وق ي.تنفس عالم غيبوادي يعني  ،ردبردابراي خودش 

هاي واقعي و توجه به ابعاد آرماني قصه خودمان را در صورت

هاي خوانيم كه توسط بزرگان نوشته شده، و يك وقت قصهمي

 م.خوانيروح براي از بين بردن اوقات فراغت را ميسرد و بي

 خواهد ادايكه يكي مي -ا هبدترين فلاكتبه  مروزا دنياي   

توانيم مينچون  هاما شرقي .است افتاده – دآورخواندن را در

توانيم به اين نمي ها در غروب ببريم وغربي مثل مان راروح

كنيم و مي رندي شويم،ب قانع كپو چِپوروزمرّة چرنديات 

اف مقابل با انحر رفلكسِة دپدي ،رندشدنة پديد .پذيريمنمي

شدند آنچه مردم متوجه مي (هاقلندرهمان  يعني)ها رند .است

  ند.شدرا تماماً منكر مياين كار  اند بيخود استبه آن تن داده

 يك طرفش غذاي جان انسان است كه ،مطالعه ةلأپس مس   

به همين معنايي كه بابش را  ميكن كيدأم روي اين تيخواهمي

ا گي رهمطالعاين است كه بي ديگرش يك طرف .ميردك باز

اما  يمخوانمي زچيخيلي يعني  ،كنيمرميپُاداي مطالعه داريم با 

كه  «مداراامير ارسلان ن» كتاب مثل. يريمنمي اي از آنبهره

د به بالاتر نظر ندار خوش است و خودش با خيالات ،نويسنده

 كتاب است وجلد  03 كهداريم  هاييمانبدتر از اين رُو 

مقصدشان  هستند كه ما طرازهم هاييش انسانهايشخصيت

دنيا  درهاي عجيبي امروز رمان .ستهاي زشت ماهوس

 ودخ شخصيت انعكاس، شده رذل و فاسد بشرِ؛ امروزه هست

هايي است كه در رمان ،هااين رمان .كندمي ها پيدار رماندرا 

خواهيم زير بار اينها مي ما كند.مي واقع خلوت بشر را ضايع

 . شويممي« هر دم به كاري» در طول زندگي ، وگرنهنرويم

 

 شدن با جبرائيل افقمطالعه؛ طريق هم
از  ،ديكنمياز طريق نوشتار تفكر ماحرف اين است كه ش   

به عقل فعال  ،و از طريق سير ،ديكنميطريق تفكر سير

، در عقل فعال ي است.اصطلاح فلسف يكعقل فعال . رسيدمي

با جبرائيل  يعني واقعاً .است جبرائيل اصطلاح دين همان

ود كه در وج يجبرائيلنمايش  نه دراما  يد،كنميپيداارتباط

 ازةندا رد بلكه، كردظهور (وآلهعليهاللهلواتص)رسول حضرتمقدس 

 مثل وقتي كه جبرائيل به خودتان.وسعت وجودي 

 :گفت آله(وعليهالله)صلييامبر اكرمكمك كرد. او به پ بتثابنانسح

؟ راجع به غدير شعر بگويم ددهيمي اجازهالله! يا رسول

ا شم حال. كندمي جبرائيل كمكت ،بگو :حضرت فرمودند

 افقيعني هم ،كردنثابت را مطالعهنبناسكنيد شعر ح حساب

 ،داريقين بدانيد فكر متفكران خلوتشما  شدن با جبرائيل.

 . است ن مورديهمعين 

 اندرا كه بقيه نوشتهتوانند چيزي عالمان واقعي اصلاً نمي   

و د ندار دوست اينها آيند.بنويسند، با اين كار به شور نمي

خدا عشق محض  گونهچ .دننمايش خدا باش خواهندمي

كيست كه  .اين يعني عشق ،«مٌوْلا نَ وَةٌ نَسِ هُذُخُألاتَ» ؟!است

ضور ح كسي كه سراسرْ ؟بزند ابد يا چرتتواند بخونمي اصلاً
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ران عين فوپس  ،ستبنابراين خدا عين عشق ا .است و شعف

 ،«ةِيَّرِبَي الْلَعَ فضَْلِالْ مَا دائِيَ»گوئيد: براي همين هم مي ؛است

كه  مه كسي اي خدايي كه دائماً در فيض رساني هستي. يعني

 ،ستفوران ادر  ،دآوربه دست ميازعالم غيب چيزي  يك

كه شود مي باعث هااست. همين چون عالم غيب عين فوران

قتي و است! عالمان بزرگ يك حالي ،قلم نبرد نتواند دست به

در خودشان واردشدنِ  ةواقع قص در ،بردنددست به قلم مي

كه  هايي استنوشته ها،نوشته اين .كردندمي بهشت را تكرار

م در عالَ: »كنيد قترا د دوباره جمله. دهدميزندگي آدمبه 

 كه از طريق را ايبا تفكر خودشان هديه عالمان بزرگ ،خلوت

ند و ما از طريق اين آورمي در تكتاب به انددهآورجبرائيل 

  «.كنيممي پيدا م جبرائيل ارتباطم عقل و عالَمكتوبات با عالَ

اي حال و هواي ، ببينيد هر نوشتهكنيد حالا شما امتحان  

يا بايد تلاش كنيد  ،به عالم غيب را در بر دارداتصال 

 هيدشهاي نوشته مثلاً شماهاي خاصي را مطالعه كنيد. نوشته

يب غم كه در عالَ است هاي آدمينوشته ببينيد، را )ره(وينيآ

 گاهي ازكه درست است  .برد يا در اطلاعاتمي سرهب

 اين ليو ،آوردميهم به دست اطلاعات  فرطنآ و فرطاين

كاري  همان عيناين  .بردمي عالم خودشدر  اطلاعات را

 زيز.فارابي ع خصوصد، بنكنسينا ميابنو  كه فارابياست 

خوانيد، را ب فارابي «الحكمفُصوص» كنم اين كتابمي توصيه))

 . ((است شده به فارسي هم ترجمه

ه از ك ؛هست هاسئوالدر  ،ميبده م پاسخيالله اگر برسءشانإ  

يچ هيعني  ،شودنميبدون مطالعه  اما ؟كنيم بايد شروع كجا

 ؛بله .به عالم عقل برسيد اتبدون مكتوب توانيدنميروزي شما 

 ، اما اينيعني قرآن ،شودمي الهي ا ذكرشموقت مكتوب ك ي

وب خخيلي را عربي زبان كه  كسي آيايعني  خيلي كار دارد.

 ؛كندنمي فرقي هيچ ؟!داندهم مي قرآن به نظر شما ،داندمي

را مثنوي  ليو دانيمميكه فارسي  ستمامثل من و ش

 الآن ،م مولانا شدنعالَ ببينيد مثنوي يعني وارد. شناسيمنمي

مثنوي  توانند وارد عالمها ميزبانفارسياز چند درصد 

 هاياستاد ؛توانندهاي ادبيات هم نمياستادحتي  ؟!شوندب

دم بايد آ .لغت چيستين افهمند كه معني فقط مي ،ادبيات

د، و آن وقت اش را در عالم مولوي بخواهگمشده شودب مادهآ

كند وارد عالَم مولانا بشود، در آن حال ديگر با تلاش مي

خواندن مثنوي قصه ارتباط مولوي را با عالَم غيب مطالعه 

  كند.مي

براي  ،ن مولوي برويماقربتوانيم خيلي نمي هاما شيعه البته  

است،  يبراي اينكه مولوي سنّ . نهداريم يكه چيز بيشتراين

معني  ها اصلاًاين ؟!شودهم مي سني و شيعه ،مگرعرفان

عرفان اصلاً  ،ها را دارندآنهايي كه اين سئوال دهد.مين

اد كم و زي ؛بله. گرفتن است از عالم غيب ،عرفان. فهمندنمي

غيب  ، اصلاً بهبكند پشت يتبَالكسي كه به اهلُ مسلماً، دارد

شوي، ميمولوي كه وارد عالم وقتي و  .دهندنمي راهش

 گويد:باشد؟! مولوي مي شود سنّيگويي: مگر ميمي

   اياي علي كه جمله عقل و ديده

 ايدهـه ديـنچآما از ـاي بنهمّش

كه مولوي سنّي است يا  به چه معناستها اين حرفاصلاً   

واند تباشد نمي شده زديكبيت نالكسي به اهل اگر شيعه؟!

هاي خودش را اما خيلي از قصه ،تمام دلش را به مثنوي بدهد

ود نش اين حرفها باعثوقت يك، بيندمنعكس مي در مثنوي

 رم تذكيخواهجا مياما همين .يايدب پايين مولوي شخصيت

اهند خوگرفتند و مي بيت فاصلهالهايي كه از اهلاين :ميبده

انند برسند تو، به بيشترين جايي كه ميي برسندكه به يك جاي

ه دلتان را ب ةم كه هميكنمي به اينها توصيه ام ،مثنوي است

 بالاتر را خالي نگهي يك جايوقت آنچون  ،مثنوي ندهيد

خيلي هم هرچند  اين مطلب سر جاي خودش باشد .يداشتهدا

 . ن مبتلا نيستيدآشما به 

 دباي ؟شود فهميدمي نهوگن را چقرآبحث بر سر مطالعه بود.   

ا راه ارتباط با جبرائيل ربايد يعني  .زبان شدهم با آن رفت و

 هابينيد خيليميشما براي همين هم  .كرد از طريق قرآن پيدا

، دينآمي خالي بيرون دست طورهمين ليشوند ووارد قرآن مي

 روايت داريم . درآورندچيزي به دست نميبه تعبير روايت 

چون  ؟چرا ،رودنمي ها پايينانسان مان قرآن از گلويالزخرآ
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 ،داخاتصال راه چرا كه  .ندجبرائيل نيست دنبال اصلاًها اين

وفان فيلس .قرآن بر جان انسان از طريق جبرائيل است وزيدنِ

 بخصوص فارابي عزيز ،اندكشيدهخيلي روي اين زحمت

 ،فارابي هم «الحكمصوصف»همين كتاب از  ؛استكردهكار

 يد.آمي به دست رفته همچيزهاي خوبي روي

 

 هاي بزرگورود در دنياي فكر انسان عامل مطالعه؛

 هك تنها ظلمي رنيتهدم .اندغوغاي حيات بشريت ،هاكتاب  

ريت بر بش ،رام بزرگ بشريت عالَ راه ورود به كرد اين بود كه

. دكرمطرح «نوشدن»را با  «شدنكهنه» ةيعني قصبست. 

 «نو» ما :گويدمي رنيتهدم ؛كندميكارچه رنيتهدم دانيدمي

 مطرح «شدنكهنه» ،شد مطرح «نوشدن»كه وقتي هستيم.

لذا هر چيزي كه مثل فرهنگ مدرن حسي و جديد  .ودشمي

 كري كه به آسمان وصل استتفبنابراين  نيست، كهنه است.

نديشه ا گر برودا بيندميآدم  گاهآناخود بنابراين شود.مي كهنه

 «يتداصادق ه»بخواند كهنه است بايد برود « رديهروَسُ»

مام ت فرهنگ مدرنيته .بخواند «كافكا»بخواند كه نو باشد يا 

كه آثار انديشمندان بزرگ باشد، از مردم روح اين دنيا را 

  .استگرفته

  تـمنتهاسق كو بيـسبز عش غبا       

 هاستاو بس ميوه و شادي در غمجز 

  ادر استـان نـد كوَر بُـحالتي ديگ                

 است رـو ت زـسب ،زانــخار و بيـبهيـب                    

ز و بهار و فوق پايي كه پاييز و بهار ندارد سبز عشق باغيعني   

 اما د.وشمياست و موجب ظهور آثار عالمان بزرگ براي ما 

كه آقا اينها بهار است و ؛ كرد و بهارش را پاييز دنيا هتينردم

فتار گپس مثنوي يا  !عجب :گوييممي هم ما ،است آنها پاييز

ز قرآن پايي حتيا يالبلاغه و روايت و نهج حتيسهروردي يا 

 ! است؟

                                                           
عاً ابَْصارُهُمْ »  - 1 ا سرافكنده بيرون از قبره« يََْرُجُونَ مِنَ الَاجْداثِ كَانَ َّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرخُشَّ

 (7هاي سرگردان)قمر/آيند، مانند ملخمي

 شده و باعث حاكم شدهبر شما  كهرا  اين روحي پس اول  

بينيد: يمبعد  ،بشناسيد كنيد نتوانيد با قرآن خلوتاست كه 

 نتوانم خلوت سلام(ال)عليهمن با امام صادق شودمگر مي !واي

بايد  ،كنيد خلوت السلام()عليهخواهيد با امام صادقمي ؟! اگربكنم

 وتخلبدون و  السلام()عليهامام صادق بدونبه اينكه برسيد  اول

 چون وقتي .هيچ ايد،هيچ ،السلام()عليهامام صادقبا  داشتن

ن ه آكنيد بنمي يعني چه، تلاش« بودنن قله آ بدونِ»دانيد نمي

  .رسيدقله ب

 

 

 ،اصفهان برويدبه از يزد خواهيد اگر شما ميبه عنوان مثال:   

د، ياآمدهن نايي بهكه  دياهكرد يخوب كار درسيوقتي به نايين مي

لله گويد الحمداب نفر يك حالا .اصفهان نيستهنوز كه  اما اين

ا وقتي بن ؛نه! ايمهآمدبراي اينكه نصف راه را  ،رسيديمكه 

 دقت .اصلاً راه نيست ،راه نصفد به مقصد برسيد، نداري

 يهم ط اشكه بقيه ،وقتي نصف راه است ،نصف راه ؛كنيد

روز قيامت اگر كه داريم در روايت براي همين هم . شودب

داند نمي دودمي طورقيامت همين در، شودگم كسي افقش

داند كجا برود نمياست  هاي پراكندهملخمثل كجا برود، 

 زندگي افق است؟ چون به اينجا رسيده چرا 1،است دانسرگر

 رود اصفهانيك وقت است يكي دارد مي. پيدا نكرده استرا 

اين افقش را  ،استهآمدداند كه تا حالا به نايين و مي

خوش رود و دلولي يك وقت همين طور مي است.نكردهگم

  رود.است كه مي

چه  ،داگر طالب بوديرا  السلام()عليهامام صادقبا خلوت   

 ام ؟! آنوقتدريزيب آرام برنامهكه يك مدتي آرام دارد ياشكال

 كه اصلاً رسيدييك جاهايي م؛ به ميدهميبه شما قول

 ابكت د برويديتوانمي .ش را بكنيدفكر توانستيدنمي

امام  روي انديشه ةمطالع ةبرنام دكني را باز 2العقولتحف
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كتاب  العقولتحف) .باشيد شتهدا ا تعمق در آنب را السلام()عليهصادق

 هتجبه اين  .(كنيدزندگي آن م بايكنمي بسيار خوبي است توصيه

 وارد السلام()عليهدنياي امام صادقبه خواهيد مي وقتي شما

 مثلاً يا .شويدمي تر واردراحتالعقول با تحف ،شويدب

 رِّبِ»اي وارد دني مثلاًتا  عزيز را بخوانيد «كافياصول»توانيد مي

. دشويب جباز عُ وارد دنياي فرار يا مثلاً ،دشويب «خوانابه 

شاگردي  بهخواهي مي :گويدمي آمده« كُليني»جناب 

 «تواضع»باب  بيا ؟كنيب پيدا نجات از كبر و يروبيت بالاهل

گل  ،اين كتاب .را بخوان «فرار از كبر»باب  ،را بخوان

اين كار خوبي است خدا مرحوم  ،است ائمه ةهمفرمايشات 

  كند. رحمت را كليني

 نم باب ايياگر بخواه ،اندكردهمي ها زندگياين ببينيدمي  

داقل يعني شما ح .ميكنمي تانم خيلي خستهيكن را باز بحث

 .ذاريدبگ وقت ،كنندمي حقيقي ةآنهايي كه مطالع ةانگيزروي 

 ها چهيعني اين ؟!نندكمي چكارها قايعني اينها توي اين ات

 زادهسنالله حخدمت آيتكه من بعضاً ؟! خبرشان است

ن اشميز كوچك توي اتاق تا چندحدود كه ديدم مي ،رفتممي

 ايِكتابهكردند، يك تحقيقي مي يعني روي هر ميزي .هست

كه  رااين حال عجيبي  .يي بودميز جداتحقيقي روي يك  هر

به دست اگر  دنكنمي يزندگبا هر كتابي  د وندارايشان 

 ين استمبه خودتان ه ستم بينيد كه بزرگترينبعد مي ،يدردآو

 داريد ازدست چيزي را چه نكردن با مطالعه كه نفهميد

 دهيد. مي

العه با مط يعني چه؟!: »گويدبآدم ي به سكممكن است گاهي   

ت. اس شده ها خيلي به ما ظلم، با اين حرف«؟!ياهكجا را گرفت

آدمي كه در دنياي فكر  !اي؟كجا را گرفته خودت»و: بگ

تمام در من  :گويدمي ،كندمي هاي بزرگ دارد زندگيانسان

كجا را » :گوييتو مي ،كنممي ها دارم زندگيبهشت

ا ركجا » :گوييمي ايبيرون ايستادهچون  ،تو «!؟!ايگرفته

 رنيتهي مدايعني امروز دني !«.اي؟كجا را گرفته تو«. اي؟!گرفته

زعم خودش به به  كه به آسمان وصل است را م انسانيعالَ

 . خودش در سرگرداني استحالا است و  موزه برده

عد ب با مطالعه كتاب علماي بزرگ است كه بر همين اساس  

 نزديكبه آن علما كه  انديشه دتي به مقام وحدتماز يك 

براي ، نداهدرسي يك مقام وحدتبه علما  رسيد.اند ميشده

هايش در حرف عالِم كه فلان شوداصلاً نميبينيد همين مي

 ضاد پيدات كسي هايبينيد در حرفشود. اينكه ميب پيدا تضاد

 رباانوحدت ندارد فقط  است كه اين ، به خاطرشودمي

ا ر وامكتوبات م برويد يگويوقت نميهيچ ام ،اطلاعات دارد

 سيم اصلاً تا به مقام وحدتشنابزرگاني كه ما مي ؛نه .بخوانيد

 .گذارندو قلم روي كاغذ نمي كنندنمي باز دهن ،نرسند

 . شما ببينيد: شهيداست )ره(مطهري حداقلش شيهد

 باز تواند دهنرسد كه ديگر ميجايي مييك به  )ره(مطهري

به عنوان كه خودش  است كردنيباز دهناين منظورما  ،كند

آيد ي ميكس يكمثلاً  . يك وقتبدهد نظرصاحب نظر، 

ولي يك وقت يك  ،خوانددهد يا يك روايتي ميمي خبري

 ةمجموع )ره(شهيدمطهري كند.مي حقايق را كشف شخصي

به  .يك دانشمند است )ره(شهيدمطهري ،اطلاعات نيست

 طارتبا )ره(مدتي با شهيدمطهرييك اگر شما  هم همين دليل

 هم )ره(مطهري دبا شهيچون  ؛مطهري شويدكرديد مي پيدا

 او كهالا اينكه به جهت اين .شويدمي نفسهم ،شويدمي افق

كمالات  خداوند يك ،است به شما بوده خدا لطف ممرّ

 هميشه شما شاگردي او را حس ، و لذادهدمي وبه ا يبيشتر

ه كعه يك چيزي است لمطا ةلأمس ،همين اساس كنيد. برمي

كند. فقط بايد ب زندگي بدون مطالعه آدمشود اصلاً نمي

نيم كافق همجانمان را با او توانيم مي كه را بگرديم آن كسي

كنيم، و چنين كساني هم  پيدا افق برتر ماست و مطلوب و

 . هستند هاي بزرگ دنياانسان عموماً

 

  البيتكننده به اهلعلماي دين؛ اشاره

گ ي بزردانشمندها روي آثار گاهي بود كرده ي به ماخدا لطف  

 صرفرا  انموقت بايد سال دوسه گاهي .ميكردمي كار دنيا

بعد ، ميورآدر را انديشه آن دانشمند عمق ميم تا بتوانيكردمي

در وجود  هنوز اما ،داد امبه  هاييم كه چيزيديدمرتبه مييك
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بعد كه  مبراي همين ه .است مانده بزرگيخالي هاي هزمين ما

ي انبا كسفقط را  اتمسأله بايدآخرش بيني مي گردي،برمي

هيچ نقص شخصيتي است: در رابطه با آنها آمدهكني كه حل

إنَّما يُريدُ اللهُ لِيذُْهِبَ عنَكُمُ الرِّجْسَ »يعني؛ نيست هانآ در

به  طوريكند ما همينمي يك آدم عادي فكر 3«.البَيتِْأهْلَ

را روي  انسال عمرمدو شايد  يك مدتي .نه ،مايهها رسيداين

شود ست. ميا خيلي عالي «اُپانيشادها»م، يگذاشت «اُپانيشادها»

ولي حالا كه مثلاً ، خيلي عالي است! دنك زندگيآدم با آن 

ه م اي كاش يك كسي بود كيگويميم، يآيميالبلاغه سراغ نهج

 تا به جاي اپانيشادهاداد مي نشانبه ما البلاغه را اين افق نهج

 اراپانيشادها  اهنوز هم م البتهكرديم. كارمي البلاغهروي نهج

 انزدهشاز ها كتاب اين. ميدانهاي دنيا ميرين كتاببهت يكي از

 حرف ههم اين با ،است بوده در چين و هندقرن قبل از ميلاد 

إنَّما يُريدُ اللهُ لِيذُْهبَِ عنَكمُُ الرِّجْسَ »پيام آيه اما  توحيدي!

م پاك كرديي صهرگونه نق را از گروهي اين است: «البَيتِْأهْلَ

 باشند و بشر بايد دست از شربهاي تمام خلأ رشدنِمظهر پُتا 

  .دامان آنها برندارد

 ،يئطباطبا علامه ،خمينيآيي خدمت امامحالا مي  

 ويبش فداي اينها خواهيمي بيني كهمي ،عليهم(الله)رحمتملاصدرا

. ولي «نببي البيت رااهل» :گويندميشان هايبا آثار و نوشتهكه 

 .«من را ببين» د:گويمي ،روي خدمت فلان دانشمندمثلاً مي

شايد ما الآن  ؛كنيدم برويد روي اينها دقتيكنميخواهش

 ةرا سرم عليهم(الله)رحمتي و ملاصدرائطباطباخاك پاي علامه

ه همين و ب«. ما را نبين» :گويندمي براي اينكهكنيم  مانچشم

ي يعن. «را ببين آنها» :گويندمي اما ،نداخيلي بزرگجهت 

 «سجْالرِّ مُكُنْعَ بَهِذْيُلِ» افق ،دهندميآدم نشانبه افقي كه 

شما به اين  .يندخداِهاي معصوم كه نمايش افق انسان است،

إنَّما » ؛ايمما به اين نتيجه رسيده: گويدمي ؛ خداكنيديه دقتآ

                                                           
خدا اراده كرده است شما اهل البيت از هر گونه نقص و آلودگي پاك  - 3

 (33باشيد)احزاب/

 از شما خانواده «عنَْكمُُ لِيُذْهبَِ» يم كهاهكرد اراده «يرُيدُ اللهُ

  .ي راهرگونه نقص «اَلرِّجْسَ» كنيمبرطرف

براي  . گاهي.نيست له روشن است كه پيداأقدر مساين  

هر  ،يدبيننمي ،خيلي زلال باشد آب اگر :ميزنمي مثالدوستان 

ي . ول«و آب؟!ك» م:گوييمي، «استاين آب »گويند ب به ما هچ

ييم: گو، ميكندمي زند كفمي دست نآيد به آي مييكوقتي 

كارشان همين  هاطباطبايي . علامهراست گفتي، آب است

قرآن است  البيت ويك آب زلالي به نام فرهنگ اهل ؛است

ه تازه ك ،كردن انساندارتفسير يعني موضوع ،بيندكه آدم نمي

 لتفاتاهمين تشبيه به  ،وردابيبه دست آدم برود حقيقت را 

  .باشيد داشته

يافتن  را خلوتِ عليه(الله)رحمتيئطباطباما خلوت علامه  

 رسانند.ب نداانسان بَراَما را به كساني كه  تانيم ادالبيت مياهل

خواهيم مي نهوگنكنيم چ مطالعهآثار اين بزرگان را  اگر

ل تعق البيت و قرآنبراي رسيدن به فرهنگ اهل ؟!برسيم

كند ميي زندگيزمانفارابي در  .خواهدفارابي مي ،خواهدمي

به )م است. فارابي سموالبيت مارتباط با اهل بيند جوّكه مي

 وقتهيچ ،شيعه است( آن بزرگاني كه ادعا دارند ةهمة گفت

بيند اين مكتب را د ميام. بعگويد كه من شيعههم نمي

 طرحماي به گونهرا  ة خودشانديش لذا ،كندن طرحشود نمي

اهل طهارت »هاي به انديشه اشكند كه انتهاي انديشهمي

 برسد.  يعني اهل البيت «محضه

 ؛ باب ورود به عالَم عقل فعالمطالعه
 ايدكنيد چه مطالبي را ب پيدا بگرديد ،كهم يم بگوييخواهمي  

 و دشويمي نكنيد وگرنه خسته مطالعه چيزي را هر بخوانيد،

 هايانديشه ،كنيدهاي بزرگ را پيداسانولي ان .كنيدمي رها

درازمدت بريزيد كه از طريق اين  ةبرنام ،كنيد بزرگ را پيدا

ه به عقل فعال ك .شويدب هاي بزرگ به عقل فعال وصلانسان
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قت آنو ؛يداوصلبه چشمه  بينيد كه خودتانمي ،يددش وصل

  .فهميدروايت ميو  بينيد قرآنشاءالله مينإ

ي جاي م كه شما بهينكمي را به اين جهت عرضقضيه  اين  

و حدّ  جاي ،خوانيدميهم كنفيسوس رسيد كه وقتيمي

را  خودتان طور نيست كهاينديگر  ؛فهميدنفيسوس را ميك

ه يك مشكلي كه مروزد. اكني كنفيسوس خلاصه به تماماً

 ، همين ماندن درشوندب موفقملاً كام ياهها دارند و نديدبعضي

 ؛ستا ئوتْسهِلا ،كنفيسوس بالاتر از حد كنفسيوس است.

قاي آ بينيم كهمي .زيباستاي دهنكن ديوانهطور به ئوتْسِهلا

 همين ،پذيردرا مي ئوتْسِهلا ،هاهجملاز ي عضبدر يني هم آو

 به عالم خرشآ ونچ ،ما بخوانيم خيلي زيباست اگر همحالا 

 يرديگ چيزيك  بينيمبعد مي ولي ست.ا بوده وصل دسق

و آن فرهنگ معصومين  دهدمي به ما جواب تريشب هست كه

  .است
 مقصد نتهایبه ا آرام آرام كه مارا ن سيری يا  

اين  د:يشايد بگوي .گويندارتباط با عقل فعال می ،برسيم

 ميكنيم ادعا ام ؛نه !نشدني استاصلاً  ،ييگوكاري كه مي

شما ، بازكرديمبش را ما با كرد و كمككاري كه خدا  همان

تن گرفمثل روزه «كرديمش را بازببا» بدهيد. توانيد ادامهمي

ريم شما هم يبگ ماه رمضان روزهبايد ما فهميديم كه ؛ است

 است كه روزه كردهش را بازبيكي با ، بالاخرهايدفهميده

حالا  .استكردهزاب رااين  بوجود مقدس پيغمبر با ،بگيريم

؟ گيريممي روزهآيا به واقع  ،بگيريم خواهيم روزهميوقتي 

 هحالا چ د.ان روزه باشمچشم ،دوزه باشرن مادلچون بايد 

 قدر ادامه، حالا ايناست دهش ش بازببا آري ؟كنيممي كار

ن است اي ارمنظ .كم بتوانيم روزة واقعي بگيريمدهيم تا كممي

د جل هم ما و يعني تأليف اسفار، كرد كه ملاصدرااين كاري 

ه ك «شرالحَ و نَّفسِالةُرفعم»همين  ،ايمكرده ترجمهآن را  9و  8

سي سال كدو خوبي است باب خيلي ،سخت نيست هم خيلي

ن تمري باب كند، ريزي به همين روش برنامه بگذارد و قتو

 شود. مي ارتباط با عالم عقل فعال برايش باز

اصلاً  ،ميكرد عرض ناتخدمت هايي كهصحبت اينبا   

ن آما شبشود  باعثم كه يي بگويآلم يك چيز ايدهيخواهنمي

كه  مداري نظر ردا م ؛نه ،ميبايست طرفاين ام د ويستيبا ته

واردشدن در مطالعه را  ترين نوعِشما ساده براي راحتخيلي

با  انيدبدفقط و  بگذاريد ها را كناراين پراكندگي ،ميكنعرض

  .شويدوارد عالم عقل فعال مي ،عالم علمابه شدن  وارد

تواند وس نمييكنفس ، ديگرديوبر قدم جلوقدموقتي  حالا  

ه مروزهايي كه ابينيد اينمي ،كنيد مطالعه كند. اگرشما را قانع 

وند، با كنفسيوس در يك جا شمي توسلوس ميسكنف به

در يك افق فكري  افلاطون اب ها همبعضي ،دناايستاده

طو طون غير از ارسافلا !. افلاطون چيز عجيبي استاندايستاده

 در همين دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتيالآن ما  .است

 افلاطون انشتمام زندگيها ايندوستاني داريم كه اصفهان 

 اما ،كردزندگيخيلي شود با افلاطون هم مي و واقعاً .است

ي راض و خالي است اين افرادي از زندگي ك جاهايم ييبينمي

بايد  د،نگذشتافلاطون مي از بايد ،اندشده ودنب به اين خالي

 «كر آب» .برسم «رآب كُ»يك به من بايد  :اينكه به ندرسيدمي

در عيني  ،بزنيد به آن دست هم با دست نجس هچيعني هر 
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به  يعني شود.نمي نجسآب  ،شودمي ي برطرفنجسكه 

 تقصير شخص آن .رسيد خيلي هم سخت نيستا ميجاين

ها به بعضي .شدراضي خودش هايست كه به خلأاخودش 

تواند مينعالي است ولي مثنوي خيلي ،ندوشمي متوسلمثنوي 

 راضيتمام خلأهاي انسان را پُركند. كسي كه به مثنوي 

ولي اگر است.  شده راضيهايش خلأبعضي از به  ،شودمي

آب »رسيد كه ديگر جايي مي يك مرتبه بهيك ،نشويد اضير

 يگربينيد كه درسيد ميعال مييعني به عقل ف ،يدشومي« كر

 شماست.  روايات معصومين، جواب اصلي جان

 ،دهدمي خوبي كه اين راه را به شما نشان هايوشراز يكي   

 و روش امام «النفسةمعرف» .است «النفسةمعرف»

مه اينها ه ،ستو بسياري ديگر ا (اعليهمالله)رحمتيئباطباطعلامه

چون در اين روش انسان  .است «النفسةمعرف» كارشان مبناي

يكي ورق بزند تا به هاي وجود خود را يكيكند لايهسعي مي

ها با نور حق و روش هاي عميقي دست يابد كه آن لايهلايه

 آيد.به نشاط مي عليهم(الله)سلاممعصومين

 

 لميزان؛ باب ورود به عالم قرآنا

تفسير قيّم همين  ال،ي ورود به عالم عقل فعّهايكي از راه  

 ؛ي كه نداريمخوش ،قرآن از طريق ميگوينمي. الميزان است

نيد كه نك يعني اصلاً از اين فكرها ،توانيم بفهميمنميا قرآن ر

ين چيزي نچاصلاً  ،فهميمرويم قرآن را ميحالا ما فردا مي

شد مي وقتي قرآن نازل آله(وعليهالله)صلواتهمان زمان پيامبر نيست.

. «؟چيست اين آيه منظورالله! ليا رسو» :گفتنداصحاب مي

ا م كند.به اين راحتي معني خود را آشكار نمياز آيات خيلي 

خرالزمان آت قرآن را آيااز  سري كدر روايت داريم كه ي

براي ورود به عالم  ميگوينميبراي همين است كه  .فهمندمي

رجوع كنيد به م يگويمي ،«قرآن» عقل فعال رجوع كنيد به

                                                           

 

م الَالميزان ع ونچ كند،مي تانخيلي كمك، «الميزان»تفسير 

  .دارد
ب اطلاعات خو ، تفسير نمونه«نمونهتفسير»م يگوينمي ام  

 شخص ننوشته يك نمونه راتفسير  .دهدا ميشم قرآني به

اند به عنوان يك دانشمندان آمده از جمعي ه، بلكاست

كند  ناشواقعاً خدا كمك ،اندداده شما ارائه به المعارفةداير

 «انالبيمجمع» تفسير نان كههمچ .اندكرده خيلي به ما خدمت

به  يمرد بزرگ را «البيانمجمع» .است به ما خيلي كمك كرده

 . است نوشته ت راآيابه  جعنظرات را ةمجموع ،«طبرسي»نام 

 الميزان ،ميبشو عالَمم وارد يك يخواهمي يم؟!كن ما چه حالا  

 آمليدياجوالله. آيتاين عالَم بشويم واردكند كه كمك مي

ما را شبا ارتباط با انديشه او كه مبيّن الميزان است  ،م داردعالَ

 و اندها بزرگخيلي :بيندمثلاً بكند. مي عالم الميزان وارد

ما م شيم بگوييخواهاما وقتي مي كنيم،آنها را هم مي تعريف

 آرامايد ب ميگوي، ميكنيد ارتباط با عالم قدس پيداخواهيد مي

وارد  صورت، در اينبشويد جوادي وارداللهم آيتعالَبه  آرام

ديوار و شويد كه در وارد يك بهشت ميشويد مييك كاخ 

يك قصر  ،فرش دارد ،داردكولر  ،طاق دارد ،شيشه دارد ،دارد

 ،دنكب را كار اگر اينمن ؤت داريم كه مادر بعضي رواي !است

در ازاي ولي  قصر!آري ، دهندقصر در بهشت به او مي يك

درخت اين حالا ما زير  ،دهنديك درخت مي اعمال از بعضي

 ،دهندمي قصر اما يك وقت .بكنيمزندگي تماماًتوانيم كه نمي

 ها وي روايتعضاست ب قصر يك ةها دريچبعضي كتاب

دريچة  ، الميزان هميك قصر است ةكارهاي اخلاقي دريچ

و اگر كسي توانست وارد آن بشود به او بهشتي  .4قرآن است

جنََّةٌ عَرْضهُا كَعَرضِْ السَّماءِ وَ » د آن فرمود:دهند كه در مورمي

عرض آن بهشت، به اندازه عرض آسمان و /حديد( 21)« الاَرضِْ

  داند.ست، طول آن را خدا مين ازمي
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 مطالعه تنها راه دريافت حقايق است ،امروز

 كنند؟  ي بايد مطالعهياههچه روحي چه انسانهايي با -2  

ينكه ا مگر ،كنند همه بايد مطالعهكه گذشت طبق اين بحث   

 الب رامط ،دنباشد كه به جاي اينكه بخوا استادي داشتهكسي 

 .در اين دوره ديگر محال استچنين سيري  البته .بگويد او به

 شماچون ساحت بشر عوض شده است. به عنوان نمونه 

ي من هارفح تمام ايند وش لندتواند بميكسي  :يد ببينميبگو

ر بشاين چون ، تواندكس نميهيچ ؟!كند تكرار همين حالا را

ه ك گيردمي چيزهايي ةبهاناست؛  شدهاصلاً ساحتش عوض

زمستان يكي  درمثل اين است كه  ،است تهشگذاش دوره

 اش بهار است. بكند كه دوره هوس يك چيزي

د داميگوش، دادميگوش ؛بود گونهطرف ايندر صدر اسلام   

 همين كه ،خواندنديك سوره را مي آله(وعليهالله)صلواتتا پيامبر

گويد مي« ليدُوئَ الأسودواب» .بود گرفته هم ياد اوشد مي تمام

ور مشه اين حديث كرد م، شروعديد اباذر را در ربذه كه رفتم

 اندبه اباذر نصيحت كرده وآله(عليهالله)صليكه پيامبر «اي اباذر » 

 را گفت به اين بلندي

من  گفت وگويد همچنان او ميمي ابوالاسود و 

هاي سالاين حديث را كه يعني ابوذر  .كردممي ياداشت

س از حالا پ شنيده آله(وعليهالله)صلواتپيامبر ، ازدر مسجدگذشته 

ان شهاييعني اينقدر با حافظه كند.چند سال دارد تكرار مي

همين  .است ن دوره گذشتهآاما  كردند،كار مي

 ةيك پدربزرگ داشت همساي )مداح(،منصوريآقامهديحاج

سواد نداشت ولي حساب خودش  دكان بقالي داشت، ما بود

 وتركامپياش يك ن سينهچو ،دست اين بودهم حساب بقيه  و

 رفط ، چرا؟ندستكم هدنيا در  يهاين بشرچني اما ديگر .بود

عاً هم واق «!كنيمچون ما سواد داريم ديگر فكرنمي» :بود گفته

  .است دهشنه وگاينامروز بشر  اصلاً ساحت ،طور استهمين

 «نيرَيس قَوِاُ» كه بايديا شما  ؟كنيم كارهحالا چ ،بوخبسيار  

 امپيغ برايت از مدينهوقتي كه طوري ،بشوي و يك سينه

ت اسشدهنازل آله(وعليهالله)صلواتيه بر پيامبرآآورند كه اين مي

 يا بايد همان اسراري كه تا ديروز .كنيتكرار گيرد وبات سينه

 هاي خلوترساند را با مطالعة نوشتهقلب مييك استاد به 

 شتساح اين بشر ،است شده امروز اين بشر گم علما بيابي.

 دنفرمايميبهجت الله آيت حضرت اينكه .تسا شده عوض

دورة براي همين است كه  ،«علم تو استاد توست » :كه

هاي صحيح كتاب يك اطلاعاتي از امروز همين است كه تو

ماني يك ز ،كني تواني زندگيميبعد با اينها  ريگيديني مي

اب باشيد كه امروز كت پس اين جمله را داشته .اين خبرها نبود

  .است ن خانقاه را گرفتهآ ن ساحت وآ م ون عالَآجاي 

كر ذآمد يك استاد مي ،نشستيخانقاه مي دريك زماني شما   

هاي ها تا قرن دهم چيزخانقاه گفتي.گفت شما هم ميمي

طرف در خانقاه  .خانقاه كنار مسجد بود، نداهدوخوبي ب

 ،دشمي مادهآكرد مي اش را بازكرد سينهمي ملأت نشست ومي

اش ها را توي سينهاين و بعد هم ،گرفتطور ميهمينبعد 

 . كردمي تكرار داشت و

 دهش ، امروز بشر از اين جهت گمور نيستطبشر اينامروزْ   

خلوتش را به ، «كتاب» رفع مشكل اين است كهو آن  است

 جاست كه همه بايد با كتاب انساين .كند رپُ اشسينهجاي 

 . همه هم بايد مقصدشان عالم قدس باشد، باشند داشته

 هر كس بايد ،كه استعدادها متفاوت استماند فقط اين مي  

الله مثلاً آيت انديشه مناسب استعداد خود را پيدا كند.

وب خ بود آنچه خدا برايش گذاشتهاز  (عليهالله)رحمتيالدينءابه

ملا د اسفار نرودرست است كه ايشان نمي .كرد استفاده

 او را خدا به د اسفاراستعدا چوناما  ،دنبخوانرا  )ره(صدرا

 حسبراي خود  هم آن را خالي يجا بنابراين، پس است نداده

 ، چون بهدارد مككند يك چيزي نمي فردا حس .كندنمي

راي ببايد درست است كه ما . است كرده استعدادش كار اندازة

 اما ،مكني ترند را انتخابكه جامع خودمان كسانياستاد بزرگ 

شما  ؛طورشما هم همين اند،آنها براي خودشان جاي خودشان

م يكنمي يهتوص .كنم كنيد من نبايد به شما نگاه نبايد به من نگاه

 عنيي .دنكني را رها «خود شويم خود باشيم و»كه حث اين ب
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 مثل برادرهايا شوند بخواهرها مثل برادرها  وقت نبايدهيچ

هر  ، براييا همة خواهرها مثل هم باشند شوندبخواهرها 

از طريق آن  هست غيبعالم ارتباط با  يك راهِ سيك

  .اندداده هايي كه بزرگان در اختيارش قرارانديشه

مناسب  ةانديش و باشد هر كس بايد خلوت داشتهپس   

طور كه خداوند همان .كند زندگي آن با بشناسد و روحش را

دانشمند مناسب  ،دناورپردانشمند مي و اندورپرپيغمبر مي

شود. ، ميكنيد بگرديد پيدا ،است راندهوپررا روح شما 

ر بد پيغمنتواننمي اي به جهت گناهانهطور كه يك عدهمين

و  اي به جهت گناهان، يك عدهكنند شان را دركزمان

 شانتوانند دانشمندان مناسب روحشان نميو كبرهاي هاهوس

فرداي ها كنند، اين دركاست  كه خدا برايشان پروراندهرا 

  !شانهايغفلت اين خورند به جهتها ميقيامت چه غصه

 

  «نياز از مطالعهبي ذكرِ»؛ مقدمة مطالعه
آيا بايد  ،كساني كه مطالعه با روحشان سازگار است -0  

دو دهند يا پس از يكي تا آخر ادامه اندكردهكه شروعرا راهي 

، دنسطحي از اطلاعات و قدرت تحليل رسيد يك سال كه به

  ؟ديگر كافي است

 دانسان باي جواب اين سؤال، هم آري است و هم نه. بله  

العه با مط تا يك مدتيالبته  .باشد كتاب ذكر داشته اًدائم

ور طاين ، اماآوريدبه دست مي اطلاعات هاي مبناييكتاب

چيز ا تباشيد كتاب بخوانيد  نيست كه شما تا آخر نياز داشته

 اگر به لطف الهي خوب شروع .طور نيستاين !نه ،ريديبگ ياد

 شما ياد به ها ديگر چيزيمدتي كتاب يك بعد از ،كنيد

 ،نكنيدحالا عجله ست.شماذكر كتاب  شما ةا قصام ،دهدنمي

و  «مطالعه» سي سالبيسترسيد به يك جايي كه بعد از مي

ها يك بينيد كه انس با كتابمي ،«سربردن عالم تفكر بهدر »

 جااين .دارد ريعالم ديگري براي شما دارد يك معني ديگ

لوت خمهبيشتر  هاي جامعْبا انسان بينيدمي آرامست كه آرامه

 آرامآرام دهد وميروايت بيشتر برايتان معني و ،شويدمي

 رگدي شود.كن عجيبي ميرپُقرآن برايتان خلوتشاءالله إن

گر فقط دياينجا  «.قرآن»م يگفت ،«الميزان»م ينگفتحتي جا اين

 قامیبالاترین م ،بگيريد انس آن توانيد بااست كه مي قرآن

ن د ایكن پیداتواند كه انسان زیر این آسمان می

عنوان  به «انس با قرآن»اش است كه زندگی

 تيك ورقي اس !عجيبي است يك چيز .كتاب ذكر بشود

 ناتبه هر صورت همه ،انيم چيستديم نمييهر چه بگو كه

 .باشيد بايد اين حالت را داشتههم 

 

 يم نك جور مطالعهاوقات يك ةهمنبايد 

 اين منحنيِبه  ،نه ؟كنيم هجور مطالعهميشه بايد يك -4  

 دانشجويي است ةدور يك وقت است ،كنيد تان دقتمطالعات

 تان،تحصيلي ةرشتتفكر در ر بگذاريد براي تشيغلبه را ببايد  و

ان را تهايسرگذاريد دتان را ميوقت %03 آييدمي مثلاً

 روحاني و معنويهاي كتابتان را از وقت %03خوانيد مي

وقتي  ارهدوب .كنيدمي عكسش ،شدعد كه تابستان ب .خوانيدمي

نزديك  .شودپنجاه ميپنجاهمثلاً  ،شوداول سال مي كه

 ودن -دهشود يا ميهشتاد  -بيست مثلاً ،شودميكه ها ناامتح

  .شودمي

 

 دو نكته براي دانشجويان
 دوران دانشجويي؛ بذر زندگي آينده  الف(  

و از تحصيلات  شديد دشت زندگيوقتي شما وارد پهن  

 ،ايدكه براي خودتان ساخته آن اسكلتي ،دانشگاهي در آمديد

زي ريپيدر دانشگاه منشي كه براي خودتان آن شخصيت و 

 در كسي كه .آيدمي تانكمكخيلي بهايد، در زندگي كرده

 اشيزندگ در باشد، نكرده اپيددانشگاه شخصيت دانشجويي 

يك روز بايد فيزيك  ؛دنشومي فقط موضوعات عوض

: گوينداصطلاح ميهب .ندخواب سيرتف ديك روز هم باي ،بخواند

 تواند جايمي هاتفاوت گرايش انسان عاقل، انساني است كه

 متحجّري است كه انسان ،انسان عاقل .كند پيداخودش را 
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موج  رخودش را دكند و  ها بازيبا حادثه بلكه بتواند ،نباشد

 .كند ها حفظحادثه

ي زندگ؛ اولاً اينكه اگر در نكنيد فراموشموضوع را  دوپس   

 رفتن، يا با گنكيند فكري پيدا علمي و شخصيت ،دانشجويي

 حتاتحصيلات ر رّش دكترا از ياو ليسانس  فوق ليسانس يا

 ،رسد يعني اين شدم. پس گوييد: ديگر راحتمي و ديشومي

عنوان يك  به. چرا؟ چون خودتان را است بودهشما بار 

 ةدور در همينخصوص بهگر اما ا .ايدنساخته 5انديشمند

كردن ريعني فك تان را ساختيد، شخصيت دانشجوييليسانس

دشت زندگي قدرت در پهن بعداً ،شد شما جزء منش

 نتخابد انيتواا الآن خيلي نميشم .شودتر ميتان آسانانتخاب

 قدرت اما آنجا .دنگذارمحيط نميو  هادرس ،ديبكن آزاد

 يلات را ادامهصد تحيچه بخواه ،شودآزاد مي تانانتخاب

 ماش ؛ كهمواظب باشيدنكته را  اين پس يد.هخوابدهيد چه ن

اقعاً وو  .بخشيدب جا استحكامن منش دانشجويي را اينآ اولاً

ن آ ؛يدشاب توجهجا مرا اين «داندشمنت دوستاندرحقيقت »

ي كن پيدا شخصيت علميجا ينا توگذارد دوستي كه نمي

 ندگين با تو زم :خيلي دوستانه به او بگو ،ستتوواقعاً دشمن 

حالِ  تو ،يي: ببين برادر و خواهربگوبايد خوب خيلي م.كنمين

گي در كنار تو زند ستامن سختم  ،داريكردن  بيشتر اختلاط

. هيچ ضرري هم را با اختلاط كردن و گپ زدن تمام كنم

شاءالله إن بيرون بياييد.و از اين مشكل  بكنيد همتيك  ندارد،

، چنين مشكلي هستيك وقت  اگرچنين چيزي نيست اما كه 

تفكر  ةدارد زمينن كسي حق باشيد: هميشه اين را مد نظر داشته

  .هاي خودش از من بگيردتلطابرا با ن م

 هم شدن از دست دوستاني كه خلوت آدم را بهاين راحت

كن  جوري حلشيك !يااكه خد هيد؛خواباز خدا  ازنند رمي

 امگذارد زندگيكه نمي ماز دست اين رفيق ،رسدمن عقلم نمي

                                                           

 

را  نجوري ميك كنم وراربجا در دورة دانشجويي را اين

  كنيد. پيدا بده. بايد نجات نجات

 

 ريزي؛ شرط لازمِ استفاده از وقتبرنامه ب(
اين  ،يدباش داشته درصدها توجه ةاين غلبنكتة دوم اينكه به   

 نامهم كه دائماً بريگرفت از اين كار نتيجه . ما چونشماست هنر

 ،يدنويسب دائماً برنامه ميكنمي توصيه هم دوستان م، بهينوشت

 به بايد ماهشايد  .هستيد ايي كه شماهخصوص در اين دورههب

ه صبح ك نويسيممثلاً يك برنامه بايد ب بنويسيد. ماه برنامه

 مطالعه يساعت چهكنيم شويم چقدر ورزشبموقع بلند چه

ك ي خوانيم، بعدرا ميمشخص اين درس كنيم اين ساعت مي

ني يع« شودنمي»شود. انگار نميبينيم گذرد ميميكه  هفته

 شود.آيد كه نميمي وجودهاي جديدي بهچه؟ يعني پديده

ماني آرخيلي هاي برنامه .كنيممي برنامه را عوض ،بوخبسيار

 رنامهبراي خودتان ب ولي حتماً ،بدهيد نريزيد كه نتوانيد انجام

تي ح كهطوري ،بريزيدهم خواب مناسب  ةحتي برنام .بريزيد

 .يدبيد توي برنامه بخواببخواهم ساعت  جدههخواهيد مياگر 

بهتر از اين است كه همينطور بخوابيد ولي معلوم نيست  اين

عت اس جدهاما وقتي ببينيد روزي ه ايد،خوابيده چند ساعت

شويد چه بلايي سر خودتان مي ايد متوجهبرنامه خوابيده با

  .ايدآورده

 ست؛ا كرده كند خيلي مطالعهميفكر است آدم يك وقت  

اين كتاب را  خواهيممي 5/9تا  8 ساعت يم ما ازگويي ميتوق

كه  وقتي اما ايم.كرده چقدر مطالعهمعلوم است  ميخوانب

م اصلاً معلوم يخوانازظهر اين كتاب را ميپيش مگوييمي

 برنامه همبريزيد و طبق  برنامه .مايكرده كارهشود چينم

 . كنيد عمل
تان انعطاف هم باشد، يك چيز خشك خشن هايدر برنامه  

ولي  ،كنيد عوض دائماًتان را هم هايبرنامه شود.آهنين نمي
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ه بيني اين ساعت از صبح ك؛ مثلاً اگر ميبريزيد برنامهدوباره 

 ابي،ساعت بيشتر بخوبايد نيمگيرد مي بشوي خوابت بلند

و « ابمخونيم ساعت بيشتر مي: »كه طبق برنامه كن يادداشت

اوقاتي  خصوصهب بنويس، ولي برنامه را بنويس. دوباره برنامه

 د يكگر برنامه نريزيآيد، امي كه مثل تابستان برايتان پيش

ن دو ماه گذشت. ايبينيد سه ماهة تابستان به اندازة دفعه مي

 ،هازيرياين برنامه باشيد كه درنكته را هميشه مد نظر داشته

 كنيد. بغلبه و مغلوبه را رعايت و موجهاي بالا و پايين

 

 توانايي عجيب دانشجويان در مطالعه
 هايي را بخوانيم وه بحثبيشتر چ ،در دوران دانشجويي -5  

 هايي را؟ چه بحث يپس از دوران دانشجوي

اين يك  .«یابد یك مبنا بگذارید كه همچنان ادامه»     

  م.يدهميشاءالله آن را شرح ف كلي است كه بعد إنحر

انسان به همه چيز ، در سطحي گسترده ي،در دوران دانشجوي  

، اشتندد  مصباحاللهير بسيار خوبي آيتعبيك ت .زندسرمي

ما هستيد ا اطلاعات شما دانشجويان يك اقيانوس :فرمودندمي

 يعني .درست بودواقعاً شان هم حرف .تنسانيمبه عمق 

خواندند، ها خيلي كتاب ميبچه طوري بود كهايندوران ما 

خوبي بود كه همه خيلي كتاب يعني يك روحية خيلي

 رشته ما ثلاًم .ندخواندچيز هم ميند همهدخوانمي

ه فلسف ،ميخواندميهم شناسي جامعه ي بود، وليشناسزمين

 هاماركسيست كتابهايخوانديم، چي ميخوانديم، همهميهم 

 .خوانديمرا ميامثال آقاي بازرگان كتابهاي  ،خوانديمرا مي

ها يها بيشتر از غيرمذهبمذهبي از شايد باورتان نيايد؛ بعضي

 ادعا ندند، من خودم يادم هست وخواهاي آنها را ميكتاب

هاي ابكت ،هابيشتر از اكثر ماركسيست كنم: به لطف خدا مي

 حرف دانستند.بودم، خودشان هم مي ها را خواندهماركسيست

اصلاً انگار  ،خيلي حرف درستي است الله مصباحآيت

 يسريك چي به همهاول يعني همين كه آدم  ييدانشجو

  .زندمي

ارتباطات خيلي زياد است  الحمدللهدانشجويي  ةردودر   

وانيد خحتي وقتي كتابي را مي ،استعجيب ها خيلي آمادگي

ت بعداً اين خبرها نيس بود، ن نكتهياش اصفحه كدامدانيد مي

يچ ه. كدام كتاب بود در يد اين نكتهآنمي يادتاناصلاً  اًبعد

 آرام انسانگاهي  .باشدنطور نبايد اين، يعني هم ندارد ياشكال

 ،دشومي از جزئيات آزاد ديگر كند ومي به كليات سير آرام

آمادگي توانيد اين همه ميولي اين استعدادي كه شما الآن 

خوب  ،ندهيد ازدست ،بگيريدعلمي را  بالمطكه يد باش شتهدا

 وانيد. بخ

 24در عرض بينيد كه شما گاهي ميخيلي عجيب است؛   

كتاب  اينست ادم امن ي .خوانيدساعت يك كتاب مي

الدين جمال سيد»كتاب و  «رفسنجاني»آقاي « اميركبير»

 18هر كدام را  به آن قطوريواثقي  صدر ازآقاي« اسدآبادي 

 انبودم و تك ها نشستهمرتاض طور مثلهمين ،خواندمساعته 

 دادم كه حواسم پرتنمي خوردم حتي دستم را هم تكاننمي

م وانديخمي شكل اين به .زدن بودحركتم فقط ورقتنها  نشود،

 ماند.مان مياش هم در ذهنو همه

 باشيد: اما مواظب  

  روي هست اي بسا ابليس آدم

 پس به هر دستي نبايد داد دست

 كنيد: از دو نكته را رعايتخود  عاتباشيد در مطال مواظب  

 رها اهگباشد كه هيچ يك مبنا داشته شما يك طرف مطالعات

شود، و از طرف  مدت منسجم نشود و تحت يك سير بلند

كنيد خواهيد بخوانيد را بنا به ضرورت انتخابديگر آنچه مي

گر داشتيد را بخوانيد. ارسيد و ميل دستتان نه اينكه هرچه به

 كردن خسته نكنيد، بعد از مدتي از مطالعه اينها را رعايت

 توانستيد بهكردن ميمطالعه شويد و از آنچه كه از طريقمي

  مانيد.مي آن برسيد باز

 

 كنيد كه به فهمي عميق برسيدطوري مطالعه
ن اي ،كنيدب توانيديق ميعمبعد از اين دوره يك انتخاب   

اش هيك پاي .باشد تا پايه بايد داشته دوانتخاب عميق شما 
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و آن  :شويد شاي نيست شما بايد واردسليقهچيزي است كه 

شما  ،است بيتالارتباط با قرآن و ارتباط با اهل و روح ديني

جان  .ديكنيد كه به آنجا برس تان را طوري تنظيمبايد دستگاه

پايه  .استقرآن  جانِ جانِ همه، ،البيت استاهل هاانسان همه

رابطه با كنيد كه در  طوري زندگي را شروع» دوم اينكه:

دو پايه،  اين «.ق برسيدتان به عمنيازهاي روحي و روحاني

 در مورد هر دوجزئي، خودتان  و يك پايه يك پايه كلي است

 كنيد. فكر

 

 پيشنهاد چند سيرْ مطالعاتي 
تان، چه در دورة دانشجويي و اي براي همة زندگياما برنامه  

 چه بعد از آن: 

ايي در هت و كتابها و مجلاآيا هر چه اعم از روزنامه -6  

 رسيد را بخوانيم يا بايد سيري دستمان به موضوعات مختلف

  ؟كنيم آيا از طريق فلسفه شروعگيريم؟  خاص را پيش

 كه: اين است ام توصيه  

 ،يدبعد عرفان را كاركن ،كنيدكار فلسفه را .توانيدمياگر      

 «النفستمعرف»به كار را اين است كه از عرفان  منظور

  .م استي مهخيل «النفستمعرف» ،بكشانيد

را كه  طباطبايي)ره(علامهاز «ةالحكمهبداي»شما الآن      

 دايه،ب شرح نوارهاي آيد.تان ميبدنه فلسفه دست، بخوانيد

 است، هم شده CDآقاي فياضي هست از  جلسه 135

 بريزيد در عرض تايي كه دور هم بنشينيد يك برنامهدوسه

ست د. ممكن اكني توانيد تمامشونيم مييك سال يا يك سال

خورد؟! اينها اول هم جا بخوريد كه: اينها به چه درد من مي

خورد؟ فكر، نان و آب فكر است، فكر به چه درد مي

شود ولي به قول ارسطو: بيشتر بايد فكرْ مقصد باشد يا نمي

 يك مقصد است.« خوب فكركردن »خودِ نان وآب؟! 

ملاصدرا  «راسفا»جلد پنجم بعد اگر رسيديد، شما از        

 را كه شامل نكات عميق توحيد و معرفت نفس است با

حوصله هم بخوانيد.  بخوانيد. با جوادياللههاي آيتشرح

اصلاً نگوييد شما از بقيه كمتريد، بشر دورة آخرالزمان 

براي  اي خاصي دارد. گويي خودِ ملاصدرا)ره(هآمادگي

هم در  م خودشيدليل دار است، ما آخرالزمان مطلب نوشته

 هايي دارد. اين قضيه يك حرف

را خوب  9و 8و0و6و5 شما اگر فلسفة ملاصدرا جلد  

 را هم مي 9و  8اين يك برنامة خوبي است. جلد  بخوانيد،

ايم كردهما آنجا سعي توانيد از روي ترجمة ما بخوانيد.

ايم كردهبيشتر سعيو  ،اصطلاحات فلسفي كمتر باشد

يم. اين، يك برنامة خوبي است. بعد ببر كار موضوعات را به

تان را مدتي در عرفانِ ، وقتفرصت كرديداز اين اگر 

ين الديمح« الحكمفصوص»يعني  ،كنيد صرف« الدينيمح»

خورد. البته اين ديگر عمومي مي دردتان را بخوانيد، خيلي به

. هر كسي امروز بخواهد در دنيا حرف نيست، اگر مي توانيد

ان شود كسي عرف، بايد عرفان بلد باشد، و نميباشد داشته

 ند.ك الدين را كاريكه عرفان محكند بدون اين اسلامي را كار

، گوييماي را كه مي، اين برنامهم اينها را فردا بخوانيديگوينمي

رنامه يك ب رسيد. ماجا ميبه اينم كي يدانبلندمدت است نمي

يم، شما گذاررا جلوي فكر عزيزان مي بزرگ دراز مدت

ا ر كنيد و كجاي آن بايد شروع خودتان ببينيد از كجاي آن

 . طرح بايد بخوانيد. اين، يك

 خميني)ره(هاي اماميك طرح ديگر اين است كه با كتاب  

كتاب يعني بياييد  .آوريدميچيز به دست  خيلي

دعاي شرح » آرام كنيد، بعد آرام امام را كار «ةالصلوآداب»

ح هايي مثل شركتاب بعد «الهدايةمصباح»و كتاب را  « سحر

گيريد مي آرام قوتامام را كاركنيد. آرام« جنود عقل و جهل»

بي ذهن بسيار خو به اين شكلكنيد. را هم كارمي «سرّالصلوة»

وانيد اي است تا بعد بتم، زمينهيگويكنيد. اينها كه ميمي پيدا

 كنيد.  با آيه و روايت زندگي

ان بگويد، را برايت «الصلوةآداب»ي بگوييد بيايد مثلاً سكبه   

خيلي پيچيده نباشد ولي  «الصلوةآداب»حالا ممكن است 

توانيد به يكي بگوييد بيايد دعاي سحر را برايتان بگويد. مي
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ندارد فقط يك سري اصطلاحات بلد است،  اگر ديديد سواد

ناسد ا بشكنيد به يكي بگوييد كه خودش اين علم راو را رها 

 ي بايد باشد كه خودشسك .باشد كرده نه اينكه فقط حفظ

ه نگوييد ك باشد. چنين كساني هستند، كتاب اين عالَمدر 

د است كه باي گونهنيستند، اينها هستند اما تيپشان اين

كنند معلوم است كنند، اگر خودشان را مطرح خودشان را قايم

 شما نباشند. حالا يد پيدااند. پس هستند، باكه عرفان نخوانده

كنيد؟ خدا خودش چنين كساني را جلوي راهتان  كار چه

البته منظور ما يك مرشد در سلوك عملي نيست، گذارد، مي

 منظورمان يك معلم عالم است.

و  جوادياللهما امام و آيت م،ياي كه گفتالبته در اين وادي  

توانيد م اگر بيقدكنيم. معتنمي طباطبائي را از هم منفكعلامه

« الميزان»سراغ  به را تا يك حدي كاركنيد بعد )ره(آثار امام

فهميد. دور هم بنشينيد با هم تر الميزان را ميبرويد، راحت

يد خواهاستاد هست، اما بدانيد مي و نوار وكنيد، كتاب  كار

 كاركنيد. چه

م، شما شايد بهتر بدانيد؛ روح يالآن حضور ذهن ندار ما  

م يمعتقد ولي ما هيدمطهري مقدمة خوبي است،ر شتفك

يعني  است. ها را نزدهبراي حالا همة حرف )ره(شهيدمطهري

 تا يك زماني خيلي به شما كمك (عليهرحمةالله)شهيدمطهري 

اش را چهره واقعي مدرنيته اما امروز فرهنگ است، كردهمي

ع جهان موضو ابداً  )ره(كه در زمان شهيدمطهري ظاهر كرده،

نچه آ ه()راست. يعني در رابطه با شهيدمطهري نبودهاين مسئله 

 تاس گفتهكه نرا هم نه آنچه  اجر بنهيد، است كه گفتهرا 

  .است يد گفتهيبگو

ك در ي و امثال اين بزرگان عليهما(الله)رحمةمامعلامه طباطبايي و ا  

لامه ع راند.بالاتر و برتاند آنها اصلاً از زمان افق برزخي بوده

سي ك .ستاصدها سال جلو  ،كه هيچي سالصد )ره(طباطبايي

براي همين  .آيدمي زمان درة از محدود رديگ ،برزخي شد كه

حالا يك  گويد.زند، قاعده ميهاي ملموس نميحرفهم 

 .كند ها را ملموسكه اين حرفخواهيم مي )ره(شهيدمطهري

كه همه  ايهآيد در يك محدودمي ،كردحالا اگر ملموس

هاي كتاب حالا برايمن همين  توانند بفهمند.مي

 عقان هامعتقدم با اين، اما خيلي ارزش قائلم )ره(شهيدمطهري

هاي كتاب هاي شهيد مطهري امثالكتاب كنار نشويد

  .كندمي تانكمك )ره(ينآويشهيد

 ،مياهبيش از اين فكرنكرد حرف هست ولي ما مهباز   

را  طالبيتر چه مم براي سطحي پاييند ببينيكني كمكخودتان 

هاي تاببايد ك .كنيد كه يك سير مطالعاتي باشدمي داپيشنه

هر كتابي را  يطورهمين را خواند، دارمهاي عالَآدم

 آورد.بعد از يك مدتي خستگي مي ،خواندن

 

 بشويد بريزيد تا برنامه برنامه
ا در كنيم؟ آي تعيين رازمان خاصي بايد  ،براي مطالعه آيا -0  

دهيم يا در طول  طول روز ساعاتي را به مطالعه اختصاص

  هفته؟

ه الا اينك .بريزيد حتماً برنامهم، يكردطور كه عرضهمان بله،   

حارث »ند ويگمي خودتان برنامه بشويد.شاءالله بعد إن

وري به طبود  شده و فرتوت پير خيليكه هم وقتي « مُحاسبي

اذان  همين كه توانست روي پاي خود بايستدمينكه اصلاً 

دوباره و خواند مي ش راشد نمازراست ميبدنش  ،گفتندمي

داريم  داي به. است اصلاً خودش برنامه رديگ كسي ن. چنيافتادمي

ا ام، فهميدهيچي نمي بودو احتضار اغما  حال در شخصي را كه

بگيرد  توانست وضو، چون نميگفتاذان مي مؤذن همين كه

گفت را مي اكبركردن بعد هم الله تيممروي شكمش  كردمي شروع

نه خودش را  شد دوبارهمي خواند. نماز كه تماممي نماز و

شناخت. اينها خودشان بعد از شناخت نه آشنايانش را ميمي

ا اينهبه  قدربرزخ چ درحالا ببين  اند،يك مدتي برنامه شده

منظم الهي براي خود  تيك شخصيچون  گذرد!خوش مي

 اند.تدوين كرده
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 اجتماعيفردي و هاي فوايد مطالعه در جنبه
اجتماعي و فعاليتهاي شخصي،  يهادر جنبهمطالعه،  -8  

 )اعم از فكري و اجرايي( چه فوايدي دارد؟ فرهنگي 

از طريق  :شود كهمي حل هن مقدمآبا سؤال اين  ام به نظر  

با  ،در وحدت يد. وكنمي سير از كثرت به وحدتمطالعه، 

 .شويدمي عالم حاضر ةخدا در هم

در  ،مشويب ما معتقديم اگر به خدا نزديك 

 بفهميد بوش ياز نيست كهاصلاً ن رديگ .ميعالم حاضر ةهم

 دنيا هببا اين وضعيت قبل از اينكه آمريكا  .كندمي كارهفردا چ

امام  اش چيزي نمانده.كه ديگر از آن ابر قدرتي بيايد

بكند.  تواندآمريكا هيچ غلطي نمي :يدفرمامي )ره(خميني

ار و اعص ةخدا در هم ،كنيد يعني اگر توانستيد با خدا زندگي

خاص  به يك معنيِ ،ها حاضر استها و زميننازم ةدر هم

ا ب اگر وقت شماآن اش.هم حاضر است نه به معني فلسفي

 بتداي بحثا .ايدكرده زندگي ة اعصارهم ، دركنيد خدا زندگي

 لام(الس)عليهمنينؤكرديم كه اميرالمعرض البلاغه()نهج 01نامة شرح

ثل م كه نويسدبراي تو نامه ميي دارد سك !پسرم :فرمايدمي

 ،است طورهمين واقعاً .است كرده ها زندگيتما ةبا هم اينكه

  داند.خدا مي

ائماً ددر مطالعه  . ببينيد: شماآورديك وحدتي مي ،اين مطالعه  

 ؟هيعني چ «تمركز» .كنيدتمركزو همچنان  ،كنيدبايد تمركز

حد و نزديكي به اَ يعني ؟يعني چه «وحدت» ،«وحدت»يعني 

 !؟ا حاضر نيستجحد كاَبگو ببينم:  حالا .حداَ با شدنسنخهم

اگر مجرد بشويد،  .حاضرتر است ست،دتر اره مجكهر 

خيلي راحت  ؛يدحاضراعصار همة د در يبينوقت ميآن

دهم ميقولبه شما اصلاً  .توانيد بفهميد نيويورك يعني چهمي

ي وحدت جنبةهنوز هيچ  ،رفتن داريدنيويورك اگر شما هوسِ

آن  يدبروي حقيقو ت خاص علمي ةاگر به انگيز لبتها .نداريد

بدون دليل  طوركه همين اين است منظور. بحثش جدا است

م. ودب ماه ةمن كر كيشكا ،مدمن نيويورك بو كيشكا :گوييب

عالم  ايج تو همه بيني كهي، ميباش داشته التفاتاگر درست 

  رفتن؟! ، چه نيازي به نيويوركهستي

 

 ي و اجتماعي دهاي فراز مطالعه در زمينه استفاده ةنحو

 فرهنگيفعاليتهاي  وو اجتماعي شخصي هاي در زمينه -9  

 كنيم؟ استفاده تمانمطالعا از چگونه

 مقام خواهيم درما مي ،كنيمب خواهيم استفادهميناصلاً ما   

ها را به . خودِ بودن در اين مقام، همة آن نتيجهعلم باشيم

 .بود رفته وآله(عليهالله)صلواتخدمت پيامبر نفر يك آورد.ميهمراه 

م ي كامل عالتجلّ ،وآله(عليهالله)صلواتپيامبر ددانيمي طور كههمان

اي »ه ك بود گفته وآله(عليهالله)صلواتبه پيامبر . بعدغيب است

ن اي ،ستاعلم مقصد  يعني خودِ «!چند؟تا قيامت راه  قيامت!

 ن. يعني آنه آن علم فيزيك و شيمي ،يميگوكه ما ميعلمي

ين ا ،شويدمي ا واردت علمخلوبه با آن يم يگوكه ما مي علمي

 انتهاي اينكه  ستاين علم ا پيشنهاد ما .است ميخودش عالَ

پس استفاده يعني  .و حضور در باطن عالم تسان آعلم، قر

 چه؟ خودش استفاده است.

 

نامة بزرگان و شهدا؛ جلسات اخلاقي و مطالعة زندگي

 محرّكي براي سلوك
طالعات و مچقدر بايد  ،كنار مطالعات عقيدتي در -13  

و شت بزرگان گذاخلاقي را مد نظر داشت و سر جلسات

 ؟ كرد همطالعنامة شهدا را زندگي

ن تياف سازمان فكري» ،و مقصد ست. اصلااين سؤال خوبي   

سازمان  ،شما با مطالعه كنيد؛، خوب دقتاست «در زندگي

 اين نحوه ؛ دردانيدميهمانطور كه چون  .كنيدميفكري پيدا

ه آدم ب «دانيحو»يك شخصيت  ،ميكرد پيشنهاد كهمطالعاتي 

پس ما در  .يعني انضباط كامل «وحدت» .دهدمي دست

 فكري سازمانِ»در اين  و رسيم،مان به اين سازمان ميمطالعات

 داپي آرام آرامروايت و فلسفه و عرفان و تفسير ، «يافتن

 شود. مي

اخلاق  ،نديدبب خواهيد به خودتانآن اخلاقي كه شما مي  

به خودتان  دائمت اسوقت  ببينيد: يك .حقيقي نيست
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ن اي .«مزشت است دروغ بگوی م،یراست بگو» :يديگومي

يعني چه كه  : اصلاًييگوميست اوقت يك اما  ؛نيست بد

 شودمي با خودم دعوايمبگويم،  اگر دروغ ؟!بگويم دروغ

ه ويد كشمي يورطيعني يك .كنممي خودم را نفي درواقع

 چرا اين كار را كردي؟! كه ستاتان ش با خودتان دعواياههم

خاطر اين  بهكند، مي من هرشب محاسبهؤگويند ممي هاينك

اخلاقش از خودش جدا نيست كه بخواهد  است كه انسان

لي خي عليه(الله)رحمتبندد. تعبير ملاصدرابخودش  اخلاق را بر

ديوگمي ؛است يالع

شخصيت انسان ، هاو علم مطالعات و تفكرهااين  

 حالا به اين كند.مي ش را عوضباده اينكه آنكند مي را عوض

در اثناي تفكر، اخلاق جاي خود را »كنيد:  جمله دقت

بزرگان و شهدا ما معني زندگي  آرام برايكند و آرامميباز

نامة بزرگان يا شهدا را شما وقتي زندگي«. خيلي محرك است

ا باشيد يباشيد، مطمئن افق نشده خوانيد، اگر با آنها هممي

 شويد. وليميشان خسته شويد يا اينكه از دستميمأيوس

وقتي در اين زندگي كه آنها انتخاب كردند وارد شديد، 

ره كردن غذاي جان شماست و با بينيد بر زندگي آنها نظامي

شويد. وقتي در آن افق، شما زندگي يك عالِم يا ميآن تغذيه 

اش اين خوانيد، عجيب است معنيزندگي يك شهيد را مي

 است كه آقا گفت: 

آقا اين پل  شدار به ما هستند كهيعني شهدا نهيب و ه     

جعفري)ره( محمدتقيصراط است پس چرا معطلي؟! علامه 

دا خدایا! این شه»بار دعاي خيلي قشنگي كردند، گفتند: يك

اند را با اولیاء و اصفیائت كه از پل صراط دنیا گذشته

 «. كنمحشور 

                                                           
 گويد:شايد علت اين روش را بتوان در سخن مولوي جستجو كرد كه مي - 6

 وگر از عام بترسي كه سخن فاش كني          سخن خاص نهان در سخن عام بگو
 ور از آن نيز بترس، هِله چون مرغ چمن          دمبدم زمزمه بي الَِف و لام بگ و

شود فهميد شهيد اند، خيلي سخت ميشهدا خيلي عجيب     

نكنيد زمانه، زمانة فهم كنيم فكر ميچه. فقط خواهش  يعني

نكنيد، حتماً صد سال طول شهداست، اصلاً از اين فكرها 

ا جهان كشيد تكشد تا ما بفهميم شهدا يعني چه. خيلي طولمي

البيت يعني چه، شايد امروز آرام آرام دارند آن بفهمد اهل

كه زمينة فهم فهمند، و نشان دهنده اين است فرهنگ را مي

 است. البيت تا حدي فراهم شده اهل

 هايي متناسب با اين زمان باشيددنبال انديشه

اي شاءالله زمينة خوبي برگوييم بلكه إناين نكته را هم مي     

ايم، فكرتان باشد. ببينيد: همين حالا كه من و شما اينجا نشسته

سال 43يا 03دانند اين فكرشانهايي داريم كه ميدر دنيا آدم

دانند و اصلاً هم كند، اين را ميميديگر جاي خودش را باز

دانند كه اصلاً اين حرف را براي دلواپس نيستند، اين را هم مي

دانستند اين فكر كنيد، ائمه ميزنند. حالا شما دقتحالا نمي

كند، ميسال ديگر جاي خودش را باز  1333سال ديگر،  533

إنَّما يُريدُ »داند كه آية مثلاً خدا خوب مي ديدند. يااين را مي

مان در ز «البَيْتِ وَ يُطهَِّرَكمُْ تَطهْيراًاللهُ لِيُذْهبَِ عنَْكمُُ الرِّجْسَ أهل

نزولش اصلاً در حد بشر نيست كه حالاحالاها بفهمند. شايد 

لبيت اآرام بتواند به جايي برسد كه بفهمد اهلامروز بشر آرام

طور كه شما همان 6اند،دانستهان هم مييعني چه. خودش

 البيتاست كه فرهنگ اهلشان اين بوده دانيد؛ همة حواسمي

ر دشت فرهنگ بششانه به پهنبه سينه و شانه  بهرا سينه 

شود و بتواند آن را بگيرد. اصطلاحاً به برسانند تا بشر آماده 

نش است گويند، اين اصطلاح مدرمي« گرآماده»اين، فرهنگ 

البيت اين شيوه وجود دارد. اين را به اين ولي در فرهنگ اهل

 يك سريكنيد كه: كرديم كه شما روي اين فكرجهت عرض

 كند. ميآرام جاي خودش را باز آرام هاانديشه

كنيد،  پس شما كار خودتان را بكنيد؛ فكر خودتان را پيدا     

كنيد، و آن عرضه  كنيد راتوانيد عرضه آن چيزهايي كه مي

رآن البيت در قوضع خاص آيات مربوط به اهل »براي روشن شدن مطلب به مبحث
 رجوع كنيد.« مباني نظريِ نبوت و امامت» از جزوه « 
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ها مضمحل مقدار كه بايد خودتان حق باشيد تا در حادثه

 باشيد.نشويد را دنبال حق 

 

 تفسير قرآن؛ مقدمة انس با قرآن

 البلاغه را بخوانيم يا تفسير آنها را؟ آيا قرآن و نهج -11     

راحتي ما بتوانيم با قرآن و نهج اول كار بعيد است به     

د كه اگر انقدر درياي كرمكنيم. البته اينبرقرارباطالبلاغه ارت

، اما آوريمكنيم چيزهايي به دست ميبرقرار كمي هم ارتباط 

حتمآً روي تفسير وقت بگذاريد، يك مختصري تفسير 

شاءالله خودتان انس كنيد بعد إنها را كاركاركنيد و شرح

ست كه ا كنيد. چون در واقع مفسر كارش اينبيشتري پيدا مي

اين آب زلال آيات و روايات را كه از شدت زلالي پيدا نيست 

زند و لذا آب نشان بدهد، و به همين جهت دست به آب مي

شويم و اگر اين كار كند و تازه ما متوجه آب ميموج پيدا مي

را مدتي از طريق مطالعه كتب تفسير و شرح روايات ادامه 

د كه خودتان چشم ديدن آب رسيالله به جايي ميشاءدهيد ، ان

 كنيد.البيت را پيدا ميزلال حقيقت قرآن و كلمات اهل

  

 هاي اخلاقي تر از تزكيهتزكيه از طريق عقل؛ عملي

 البيت وآيا اگر كتب اخلاقي را بخوانيم، حرف اهل -12     

 هاي عقلي و استدلالي را؟فهميم يا بحثقرآن را بهتر مي

زنيد. يمكار فكري بكنيد، شبهه را زمين اگر بتوانيد اولْ      

دار هستيد زورتان به ببينيد: گاهي شما هنوز مسأله

بكنيد رسد. اگر بتوانيد كار فكري و عقلي تان نميهايمسأله

توانيد قرآن بفهميد. مثلاً شما در رويد بهتر ميوقتي جلو مي

ها نخوانيد كه خدايا! تو بالاي ملائكه ناظر ايدعاي كميل مي

نويسند و تو ناظر آنها هستي، ملائكه دارند اعمال ما را مي

وَ جعََلْتهَُمْ شُهُوداً عَلَيَّ مَعَ جَوارِحي وَ كنُْتَ اَنتَْ الرَّقيبَ » هستي

فهميم؟! بسيار خوب، حالا چي مي «.علََيَّ مِنْ وَرائِهمِ

پذيريم. يعني خدا واقعاً آن بالاست؟! يعني طوري ميهمين

البلاغه عرض هاي نهجاند؟! در يكي از بحثين پاييناينها ا

گويند: خدا قبل از اينكه مي السلام()عليهكرديم؛ اميرالمؤمنين

است. يعني چه؟ اين يك كند، بوده كرسي و عرش را خلق 

چه قبلي است؟ ممكن است بگوييد: « قبل»فرهنگ است، اين 

، اين اندا بودهاست و بعد اينهيعني اينكه آن بوده « قبل»اين 

، البيتخواند. اين زبان اهلها كه اصلاً با عالم غيب نميحرف

ن رسيد، كرد تا به آ يك زبان متعالي است؛ يا بايد خيلي تزكيه

رسيم هم يا اينكه از طريق تعقل و تزكيه، احتمالاً هم مي

ريق شود رسيد و از طتوانيم به بقيه بفهمانيم، بالاخره ميمي

 شود. ميتفكر بهتر 

هاي اخلاقي كتاب»جاي اينكه بگوييد: بهتر است به      

آيا اگر كار تزكيه و كار اخلاقي بكنيم، »، بگوييد: «بخوانيم

شويد، حتماً مي«. شويم؟نميافق آرام با اهل طهارت همآرام

اند، ها را قلب مطهر معصوم گفتهها و آيهچون اين روايت

ي پيامبر «طِقُ عَنِ الْهَويما يَنْ»قرآن هم كه از قلب 

ها است. پس اگر به قلب ايناست و سير پيدا كرده ظاهرشده

 فهميم. بشويم، زبان اين فرهنگ را مينزديك 

ل كمي مشك كردن يكبينيد كه اين تزكيهولي اگر مي     

تر است، آن كاري كه ملاصدرا)ره( و امثال او كردند عملي

ايد؟ كردهسال اخير دقت دويستاست. آيا شما هم  در اين 

اند، با اين سيري كه عرض عموماً كساني كه به جايي رسيده

كردند و شروع  عليهما(الله)رحمتالدينكرديم از ملاصدرا و محي

زرگان اند. تقريباً همة بتر بودهالبيت رسيدند، موفقبعد به اهل

اند، هطراز اول ما كه براي خودشان و جهان امروز حرف داشت

بعلي شيخ رج»اند. ممكن است بگوييد مثلاً اين سير را داشته

كند، پس چي؟! نه، آن يك فرد است. خدا رحمتش « خياط

براي او لازم نيست خيلي از اين كارها را بكند. اما نخواهيد 

وان عن، بهكه او را يك شخصيت جامع براي خودتان بگيريد

 كنيد.  آيت الهي به او نگاه يك

مرحوم »است. شما « مرحوم مجتهدي»تر، آن حساساز      

ه مقايسعليه( )رحمةاللهعلامه طباطبائي»را با  عليه(رحمةالله«)مجتهدي

ت اسكشيده  كنيد ببينيد: مرحوم مجتهدي بالاخره زحمت

اي لاله»است. آيا كتاب هايش را كنار گذاشته خيلي از خواسته
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 ايد ياكرده ين آقا را ملاحظهدر رابطه با زندگي ا« از ملكوت

كند، خدا رحمتش نه؟ بالاخره كارهاي عجيب و غريبي مي

الله مطهري، علامه طباطبائي، آيت كند. ولي در اين دوره،

كنند و مياند كه رشد الله جواديزاده و آيتالله حسنآيت

الله جوادي خيلي كار دهند. اما ببينيد پروريدن آيترشد مي

كنيد كه بيشتر در آن زاويه د، شما يك سيري را پيدا خواهمي

ل هاي عرفاني مثبزنيد. ولي مواظب باشيد كه شخصيتقدم 

و علامه  نكنيد. اما راه امثال امامي آقاي مجتهدي را نف

 تر است و هم كم خطرتر. هم با بركت عليهم(الله)رحمتطباطبايي

 

 )ره(مطهري شريعتي منهاي شهيد خطر دكتر

توانيم كتب شهيدمطهري يا دكترشريعتي را به آيا مي -10     

 عنوان يك سير مطالعاتي برداريم؟ 

هاي هاي شهيدمطهري را بله، خوب است، كتابكتاب     

عتي هاي شريآقاي شريعتي را نه انصافاً. ما تقريباً همة كتاب

بوديم حتي شماره صفحاتش را هم بلد را يك زماني خوانده 

است مند نيستيم. اما واقعاً شريعتي آمدهاصلاً هم گلهبوديم، 

 كند، ولي آن بابي كه شريعتي زحمتكه فقط يك بابي را باز 

خدا  كند الآن فقط دروازه است؛ آن بنده است بازكشيده 

توان است كه بگويد از طريق اسلام هم ميپدرش درآمده 

ده فلك رسي انقلاب ايجاد كرد، الآن اسلام انقلابي به گوش

 است. 

هاي دكترشريعتي، شخصيت فكري شما الآن با كتاب

شويد، خود شريعتي يك شخصيت انقلابي بسيارخوبي نمي

ها چيزي هايش جاي خودش، ولي آن ضعفشد. ضعف

نيست. شريعتي نيّتش بسيارخوب بوده و زحمت هم كشيده 

م است، اما مفيد هاست، ضعف هم داشته ولي كامل نبوده 

است. الا اينكه شريعتي را منهاي مطهري و طباطبائي بوده 

البيت و قرآن منهاي همديگر فرمايد: اهلكنيد. خدا ميمطرح 

 خطري كه براي من وشما «.فَإنَّهُما لَنْ يَفتَْرِقا»مفيد نيستند؛ 

هاي شريعتي منهاي مطهري الآن هست، اين است كه نوشته

كه خود مرحوم شريعتي چنين سازد، بدون آنمي« فرقان»گروه 

اطر اين خخاطر شريعتي نيست، بهقصدي داشته باشد. اين به

عالَم  وقت به شمااست كه اين فكرْ جامع نيست. شريعتي هيچ

دهد، اطلاعات خوبي دهد يك شخصيت فكري نمينمي

خصوص از طريق اين روح دهد بهدهد، يك حالي ميمي

كند، اما در ميقدر زيبا ادا هنرمندانة ايشان كه كلمات را اين

آوريد؟! امروز از اين طريق نهايت چه چيزي به دست مي

خصوص چون جامعيت آوريد، بهديگر چيزي به دست نمي

تحليلي كه راجع به امامت دارد يك امامت سياسي  ندارد. مثلاً

كند ولي اين ميخوب مطرح را خيلي  است، امامت سياسي

نيست. اين  «عَلنْاهمُْ أئمَّةً يهَدُْونَ بِأمْرنِاوَ جَ»امامت، امامتِ 

يا  طباطبايي)ره( ومعني امامت را بايد از تفسير الميزان علامه

 الهدايه امام خميني)ره( به دست آوريد. كتاب مصباح
 

 بودن براي انقلاب اسلامي عين دينداري استسياسي

بدهيم كه هاي سياسي را انجامچگونه فعاليت -14     

 نبرد؟مان را ازبينآرامش

ا به جدر آن جزوة عالم طلبگي، مطلبي گفته شده كه اين      

 خواهيدايد كه ميخورد، ببيند: واقعاً مگر شما ديوانهدرد مي

تان يك كاري بكنيد كه دعواي سياسي باشد؟! شما وظيفه

 است كه كار سياسي هم بكنيد. 

ي اسي يعني چه! كار سياسفهميم كار سيالبته ما اصلاً نمي     

باشد، خدا هم خدا بايد در جهان حاكم »به اين معناست كه 

اگر بخواهد حاكم باشد از طريق پيغمبر و امام معصوم بايد 

حاكم باشد، بعد هم  در زمان غيبت بايد كسي كه سخن خدا 

گويد حاكم باشد، روي اين هم و پيغمبر و معصومين را مي

؟! حالا اين سياسي است يا «بدهيم.بايد بايستيم، جان هم 

اي ها را دو تا كرد؟! ما يك وظيفهشود اينالهي؟! اصلاً مي

ايد كه تمام  نور چشم همة پيغمبرها وقتي شما رسيده داريم،

حاكميت حكم خداست به همين معنايي كه در جمهوري 

اسلامي حاكم است )حاكميت نه مديريت(، ديگر آدم برايش 

دادن سياسي است؟ به من لا اسم اين جاندهد. حاميجان 

چه! سياسي باشد. يعني ما وقتي رسيديم به اينكه همين 
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انقلاب، نه يك انقلاب ديگر، يك انقلابي است كه نور چشم 

ن توانيم از آهمة اولياء و انبياء است، مگر به اين سادگي مي

 عنوان تئوري ببينيد، در اجرابرداريم؟! شما انقلاب را بهدست

كه معلوم است بالا و پايين دارد، جايش اينجا نيست بحث 

 كنيم. 

تان با اين انقلاب حل است و اين انقلاب اگر شما مسأله     

همة حيات شماست چون در مباني خود همة ظهور حق 

را كنيم، در اجمياست. ما پاي بندي خود بر آن مباني را حفظ 

بشود. ما كه انقلاب را ها پياده كنيم اين تئوريميهم تلاش 

هايي كه در اجرا با داريم حتماً با ضد انقلاب و اين قبول

ي هاانقلاب هماهنگ نيستند، مخالفيم. يعني بنده از همة آدم

هاي بد، بحمدالله بيشتر مخالفم، چون دنيا، با اين مسئول

كنند! اين بد عمل كردن آنها چه ميدانم اينها چه ظلميمي

ب دارد؟! همان طور كه كار منافقان را در صدر ربطي به انقلا

اسلام از اصل اسلام جدا كرديم كه توانستيم شيعه باشيم. اين 

انقلاب يك نور الهي است؛ در طول تاريخ، بعد ازحاكميت 

هيچ طرحي به پاكي و  السلام(،)عليهوجود مقدس اميرالمؤمنين

 زلالي اين انقلاب نيست. 

كنيم كه شهدا چه اين را بحث هنوز فرصت نشده است      

چيزهايي فهميدند و رفتند، آنها يك چيزي بودند! مثل خود 

 مرتبه وارد تاريخ بشر شد وانقلاب كه يك چيزي بود كه يك

اند آمدهصحنهمرتبه به اند. شهدا هم يكحالاحالا همه شوكّه

بشوند. كشد تا شناخته ميو حالا خيلي طول 

ما اولِ چراغِ وجود مقدس شهدا هستيم،  

گوييم توانيم ب. ما نميكشد تا آنها را بشناسيمميحالاحالا طول 

فهميم كه اين ارتباط يك چيز قط مياند؟ فكردهكار شهدا چه 

. واقعاً وقتي سر 0امديدهعجيبي است، من گنگ خواب

 دهند. نميرويم، دست قبورشان مي

                                                           
من ناتوان ز   ديده و عالمْ تمامْ كرمن گنگ خواب

گفن و خلق از شنيدنش

كسي مقيم حريم  زند همه را دار به شمشير ميچو پرده

 حرم نخواهد شد

كارت، تو هنوز گويند: برو پيدهند، مينمياصلاً دست      

كشد تا مردم ميي؟! مدتي طول اخيلي عقبي، كجا آمده

كنند. گاهي روح زلال  پيدافرهنگ شهدا را بفهمند و ارتباط 

 خوريم كه شما بعضاًميكند، ما حسرت ميتان شما كمك

ايد يك ارتباط مختصري با روح بعضي از شهدا پيدا توانسته

 كنيد. 

 اين انقلاب را يك چنين شهدايي شناختند و با آن ارتباط     

نيد كنمياش شدند. آيا شما حالا كيف كردند و فداييبرقرار 

عاشق اين انقلاب باشيد، كنار اين انقلاب باشيد، با اين انقلاب 

يعني چه؟! مثل « اسمش سياسي است»كنيد ؟! حالا زندگي 

الله آيتكند؟! خدمتميخواندن است، چه فرقينماز شب 

كند. به ايشان حمتش زاده بوديم، شهيد افشار، خدا رحسن

بدهيد كه در اين ماه رجب عمل آقا يك دستوري گفت: حاج

: هستند، گفتند ها همه پاسداردانستند كه بچهكنيم. آقا مي

كنيد؟! خواهيد با چي مقايسه . جنگ را مي

هاي بعضي از شهدا نشان بينيد؛ اين نامهاش را هم مينتيجه

همه جلو است فهمند! خودِ امامي كه آندهد خيلي ميمي

شبه رفتند .منظور اين است گويد اينها راه صدساله را يكمي

ن كند برسيد به ايميتان كنيد خدا هم كمككه حالا يك كاري

ين معنا به ا« سياسي»ب و فدايي اين انقلاب بشويد، پس انقلا

 است. « عبادي»عين 

گانه كه بخواهيم با گروهي رقابت اما از اين كارهاي بچه     

كنيم و آنها رقيب ما بشوند، نكنيد. مثلاً آمريكا رقيب ماست؟! 

 دانم،به حسَين قسم من الآن آمريكا را پوست گردو هم نمي

د! رقابت آمريكا با ما مثل اين است كه اين سواتازه منِ بي



21 

 

Rahbordi.ir 

 

د، بگيررود بيايد با ما كشتي اي كه دارد از اينجا ميمورچه

توانيم. يعني كنيم، نمياصلاً ما به اين مورچه اعتنا هم نمي

است دارد آمريكا رقيب ماست؟! مثلاً اين آقا كه آمده 

پوچ.  زند، رقيب ماست؟! پوچ است وهاي آمريكا را ميحرف

م، آمديچند سال پيش بود يك شب از خانة يكي از آقايان مي

موقع هم آن سروش بودند. آنكرده آقاي سروش را دعوت 

هنوز اين سروش نبود، من يادم است گفتم كه سروش خلاص 

است. خيلي وقت پيش بود؛ آن روزي كه سروش، سروش 

بود، گفتيم: خلاص است، چرا؟ چون احد است كه عين 

كردن، فناست. شما چشم خودتان ت، دامن احد را ولبقاس

الحمدلله باز است، مثلاً اين طرف كه شعار رفراندوم را 

خوريد، بخنديد. چه ميقدر كه حرصدهد، همينمي

گويد؟! رفراندم! داند  چه ميگويد؟! اصلاً اين فرد ميمي

خيلي با طمأنينه جوابش را بدهيد، همان روش مقام معظم 

شان به يك جايي بند نبود، اينقدر آرام اگر رهبري پايرهبري. 

بري فهمند هيچ خشان نيست. براي اينكه مينبودند؛ عين خيال

 نيست. چون واقعاً هيچ خبري نيست. يعني 

  اند يك تن بيش نيست گر هزاران

 انديش نيست جز خيالات عدد

  گر ز صنـدوقي به صنـدوقي رود 

 او سمائي نيست صندوقي بود

هزار تا صندوق چند تا صندوق است؟ مسلم تماماً      

صندوق است، هزار تا هم همان يكي است، چون از صندوق 

 بودن بيرون نيست. پس حالا صندوق بودن چيست؟ هيچي. 

بزند، شما با ها چيزي نيست كه آرامش شما را برهم اين     

يك آرامشي كار خودتان را بكنيد. اگر يك چرندياتي ضد 

نويسد، ما هم راحت جوابش را ري اسلامي ميجمهو

دادن به امام كرد فحشدهيم. مثل همان طرف كه شروع مي

اي، بيا برويم خانة ما. معصوم، امام فرمودند: مسافري، خسته

كنند اش ميو حضرت متوجه السلام()عليهحسنرود خانة اماممي

اي، آن هم با اخلاق خوب. روز دوم كه كه بازي خورده

گويد كه آقا من روزي كند، خودش ميخواهد خداحافظي مي

دانستم حالا كه دارم كه اينجا آمدم، شما را بدترين آدم دنيا مي

 دانم. آدم دنيا مي روم شما را بهترينمي

مان پر است، چه چيزي  كم داريم كه قدر دستما كه اين     

! خودت بخوريم؟! شما كم داريد به ما چه ربطي دارد؟حرص 

باشيد كه اين كن. اين مسأله را جدي بايد داشته را درست 

ورد. بخهم مان بهها نيست كه بخواهيم  بترسيم و آرامشحرف

 شما يادتان است، مثل امام باشيد.  امام خميني)ره( را كه همه

 

 نيست « سلوك از طريق عقل»حوزه، تنها راه 

زاده و امثال حسن با توجه به آنكه ما مثل علامه -15     

 توانيم تمام عمرمان را در مطالعه و تحقيق صرفايشان نمي

كنيم، آيا تنها راه رسيدن به قرب از طريق تفكر، رفتن به حوزه 

 تواند اين راه را بپيمايد؟ است؟ يك دانشجو چگونه مي

د. بگذارياين سؤالي است كه خيلي هم بايد روي آن وقت      

؛ يك قسمت آن، فنِّ علم دين براي ارائه حوزه دو قسمت دارد

به بقيه است. مثل شما كه فن علم فيزيك يا شيمي و يا فن 

گر دي ديگري داريد. اين قسمت از آن مهم نيست. يك قسمت

است. ما معتقديم هر چه داريم، از علامه  ديندارشدنآن، 

طباطبائي)ره( و امثال ايشان داريم. اما علامه طباطبائي)ره( و 

اش را هم شما اند. نمونهنزدهيه فقط براي حوزه حرف بق

لامه كنيد الآن چند درصدِ حوزه از عببينيد: يعني بياييد مقايسه

كنند، ميكنند؟ درصد كمي استفاده ميطباطبايي)ره( استفاده 

د تواند خيلي مفيولي علامه طباطبائي)ره( براي بقيه هم مي

 باشد. 

د خواهيبريزيد، به آن جايي كه مي بنابراين اگر برنامه     

لي زياد است، بنابراين مشكرسيد امروز زمينه خيلي برسيد مي

خواهم حوزه بروم تا مشكلم مي نداريد كه بگوييد حالا حتماً

هايي كه زاده بهترين بحثالله حسنبشود. همين آيتحل

اند را اند با استاد كاركردهكشيدهها سال زحمت خودشان ده

دانيد ايشان چگونه استاد به نويسند. خودتان ميبراي ما مي

الله الهي به جناب آيت» گويند: دست آوردند؛ خودشان مي

نكردم. زمستان رفتم، اي التماس كردم، و رهايش قمشه
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داد شد. بيست جلسه به من درستابستان رفتم، تا دلش نرم 

ه اين اند را برفتههايي كه از اين استادها گحالا بهترين بحث«. 

 CDگذارند؛ نوار هست، استاد هست، راحتي در اختيار ما مي

 كنيد. تان را پيدا هست، بايد شما عالَم

كار خواهيد چهبدانيد مي»نكنيد؛ كه اين تأكيد ما را رها      

بريزيد اي شاءلله يك برنامهشود. إنتان معلوم تا تكليف «كنيد

هاي ما ممكن است گاهي ن اين حرفكنيد، چواش و عملي

اش تان عمليتوانيد در زندگينباشد خودتان بهتر ميعملي 

ه ها هست ككنيد. البته و صد البته يك نورانيتي در حوزه

مخصوص همان جا است، و اگر كسي امكان رفتن به حوزه 

 برايش هست، فرصت را از دست ندهد. 

 

 شاءالله.خدا حافظ شما باشد إن 


